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Abstract: Condensation is one of the artistic arrangements of literary works. 
In the traditional rhetoric, condensation has mostly been noted in relation to 
brevity and omission. However, condensation techniques are much wider and 
more diverse, and its categorization from different perspectives is necessary, 
given their importance in rhetoric. The aim of this article is to show the different 
aspects of condensation as depicted in Niẓ āmī’s poetry. This descriptive, 
analytical research takes aspects of brevity into consideration and examines the 
verses in which wide range of meaning is condensed and conveyed through a few 
words. Shortness of metrical feet and the density of thought in each line of the 
poem have made the various manifestations of condensation possible in this work. 
The techniques are examined in the two categories of linguistic and rhetorical.  
Omission, combination and verb diversity fall into the first category. Compact 
rhetorical arrangements such as overwhelming imagery, complex metaphors, 
ambiguity, allusion, paradox and quotation are ways of rhetorical condensation in 
this work. Considering classical poetry emphasis on the horizontal axis, Niẓ āmī 
is focused on condensation in the horizontal axis as well. 
Key words: Niẓ āmī Ganjavai, Makhzan al-asrār, meaning condensation, brevity, rhetoric, 

composition. 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی                                                           

  1403بهار ـ  35 ـ شمارة پانزدهم سال                                                                   

 )مقاله پژوهشی( 216-185 صفحات                                                                                        

  03/04/1402ـ پذیرش: 27/03/1402ـ بازنگری  03/02/1402تاریخ: وصول 
 دُرّ چون گوی گزیده و گوی کم

 نظامی( الاسرارمخزن در معنا سازیفشرده )شگردهای

 *2 مهدی دهرامی / 1 یوسف اصغری بایقوت

  .، جیرفت، ایراندانشگاه جیرفتاستادیار زبان و ادبیات فارسی، : 1

                      gmail.com3dehrami@                                        )نویسندة مسئول( ، جیرفت، ایراندانشگاه جیرفت ،یفارس اتیزبان و ادب اریدانش: 2

سازی در مقوله ایجاز سازی معنا یکی از تمهیدات هنری آثار ادبی است. در بلاغت سنتی بخشی از فشردهفشردهچکیده: 

تر از آن تر و متنوعسازی بسیار گستردهاما شگردهای فشرده ،ایجاز حذف و قصر قرار گرفتههایی چون مطرح شده و در دسته

بندی و بررسی آن از منظرها و شگردهای مختلف، نظر به اهمیت آن در بلاغت، ضرورت دارد. هدف است و استخراج و دسته

نظامی است. این پژوهش با روش  الاسرارمخزنه سازی در شعر با تأکید بر منظومدادن وجوه مختلف فشردهاین مقاله نشان

تر و بیشتر از شده در آن گستردهتحلیلی انجام گرفته است و با توجه به وجوه ایجاز و بررسی ابیاتی که معنی منتقل -توصیفی

قالب یک  های بلند دردادن اندیشهسازی استخراج و بررسی شد. کوتاهی وزن و تأکید بر جایالفاظ است، مصادیق فشرده

سازی در این اثر شکل گیرد. در این مقاله این شگردها در دو دسته دستوری و بیت موجب شده نمودهای مختلفی از فشرده

سازی و تعدد افعال، و در حوزه دوم تمهیدات بلاغی بررسی شده است. در دسته نخست مواردی چون ایجاز حذف و ترکیب

های ایجاد این نمایی و اقتباس از شیوهای، ایهام، تلمیح، متناقضاستعارات چند لایهساز چون تزاحم تصاویر و فشرده بلاغی

سازی در این شود. نظر به تأکید شاعران سنتی بر محور افقی شعر، توجه نظامی نیز فشردهشگرد بلاغی در این اثر محسوب می

 محور بوده است.

 سازی.ترکیب بلاغت، ایجاز، معنا، سازیفشرده ،الاسرارمخزن گنجوی،نظامی واژه:کلید

مجله مطالعات زبانی و . گوی چون دُرّگوی و گزیده (. کم 1403) مهدی، دهرامی؛ یوسف ، اصغری بایقوت -
 .216-185، صفحات35، شماره بلاغی دانشگاه سمنان
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 مهمقدّ. 1
از مباحثی است که ذهن علمای بلاغت را به  ،تناسب کمّی و کیفی میان لفظ و معنا

انتقال معنا و بودن واژگان و لفظ برای توان به کم یا زیادنمیخود مشغول ساخته است. 

نظر به  ،خصوص در شعربه ،از شگردهای بلاغیه بود. توجّ اثرگذاری آن در بلاغت بی

کارگیری گوینده با به ،اساس آن سازی معناست که برهای وزنی، فشردهمحدودیت

را با  پردازی، معنایی گستردهوجوه سخنط بر تمهیدات مختلف زبانی و بلاغی و با تسلّ

کند یا با کمک شگردهای هنری، چندین معنا را با یک عبارت الفاظ اندک بیان می

کند. در این حالت، الفاظ و تر میسازد و کفۀ معنا را در مقایسه با لفظ سنگینمنتقل می

مبحث ایجاز در بلاغت سنّتی در کنند. عبارات بیش از حالت عادی، معانی حمل می

مورد توجّه قرار گرفته که اهمّیت بلاغی دارد و علمای بلاغت انواع شگردهای ایجاد 

حال، فهرست این شگردها بسته نیست و اگر از منظرهای اند؛ با این آن را ذکر کرده

توان عناصر دیگری نیز دخیل دانست. بر همین اساس، در مختلف بدان توجّه شود، می

سازی استفاده شده تا محدود به ایجاز از نظر قدما تر فشردهلاح کلّیاین مقاله از اصط

سازی نباشد و با آن تداخلی ایجاد نکند. بر این اساس، ایجاز، جزئی از مجموعۀ فشرده

)سکاکی: « بیان مقصود با کمترین عبارت»اند: آوردهشود. در تعریف ایجاز محسوب می

روشنی که آن لفظ اندک بهطوریبه نی باشد؛لفظ کمتر از مع»(. در این حالت، 277

(. نگاهی به آرا و سخنان علمای بلاغی 231: 1367)هاشمی، « مقصود گوینده را برساند

اساساً حذف هر آنچه در کلام نیازی »اند. دهد ایجاز را بر اطناب ارجحیت دادهنشان می

. مولوی نیز معتقد (52: 1968)رک: رمانی، « شودبدان نباشد، خود بلاغت محسوب می

(. در 226: 1382)مولوی، « ها آن است که مفید باشد نه که بسیاربهترین سخن»است: 

های بزرگان دینی نیز ایجاز بر اطناب اولویت دارد. حضرت علی)ع( در اهمیت توصیه

خیر الکلام ما »و « إجملوا فی الخِطابِ تَسمَعوا جَمیِلَ الجَواب»فرماید: سخن موجز می

 (.294: 1366)آمدی، « و دلّقلّ 
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 هر ماندگاری که طوریبه است؛ بلاغی مهم هایجنبه از یکی سازیفشرده کل، در

 در ویژهبه خود، آثار در نیز گنجوی نظامی است. امر این مدیون بیشتر ادبی اثر

 نظامی، آثار در تصاویر اینکه با است. رفته معنا فشردگی سمت به بیشتر ،الاسرارمخزن

 مقام که آنجا» است، نگار و رنگ از سرشار غالباً و مکرّر احیاناً طولانی، مجموع در

 صریح طرحی احوال، و مناظر توصیف در بیانش ایجاز قدرت نیست، تطویل و تفصیل

 حیرت یا اعجاب به را خواننده ایجازش همان غالباً که زندمی نقش زنده و سریع و

 حکایات در روایت فشردگی حتی (.202و219 :1399 کوب،)زرّین «اندازدمی

 ابیاتِ در موضوع یک روایت باشد. آن در ایجاز هایجنبه به ناظر تواندمی الاسرارمخزن

 است. اطناب از پرهیز و اضافی توصیفات به پرداختن از شاعر پوشیچشم مستلزم اندک،

 . بیان مسئله1-1

به فشردگی معنا و ایجاز  این مقاله در پی آن است که نشان دهد نظامی که توصیه

دارد، چگونه از آن بهره برده است و علاوه بر عوامل رایج ایجازساز، چه شگردهای 

سازی معنا چه نقشی در ایجاد دیگری نیز در ایجاد آن دخیل است. همچنین فشرده

 دارد. الاسرارمخزنهای ابیات ابهامات و دشواری

 . پیشینة تحقیق1-2

خصوص از نظر توجّه به جایگاه بلند وی در ادب فارسی، بهسازی نظامی و جریان

سازی و فنون بلاغی، موجب شده در کمتر اثری در خصوص این صور خیال، ترکیب

صورت مستقل، آثار های بلاغی سخن او نشده باشد و بارها نیز بهای به جنبهشاعر، اشاره

صور خیال، مورد توجّه محققّان ویژه از لحاظ مهارت و نوآوری در او از منظر بلاغی، به

؛ ستوده و 1401؛ نصیری، 1392؛ دهمرده، 1372قرار گرفته است )رک: صادقیان، 

(. از نظر تناسب کمّی لفظ و معنا، برخی به ایجاز در شعر نظامی اشاره 1400همکاران، 

شیوة ایجاز را هم هرجا که یک فایدة بلاغی »کوب آورده است: نظامی اند. زرّینکرده

گیرد. در این موارد، سخن را خواه آن را الزام کند، با نهایت دقّت و ظرافت به کار می
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آوری از هرگونه طور اعجابدر مقام توصیف صحنه باشد و خواه در مقام تقریر واقعه، به

گاه در خواننده دارد و تأثیر نامطبوع اطنابی را که گهلفظ زاید خالی و برکنار نگه می

(. از سوی 239و238: 1399کوب، )زرّین« بردکاهد یا از بین میاند شد، میمایۀ ملالی تو

داری اند، ازجمله تمیمدیگر، برخی محقّقان اطناب را در شعر نظامی مورد توجّه قرار داده

و  کردهمحسوب  الاسرارمخزن( اطناب را شاخصۀ سبکی نظامی در 1391و پولادی )

موضوعات، اعنات و التزام برخی واژگان را از وجوه  مباحثی مانند تمثیل، تکرار برخی

های دیگر هایی دارای اطناب و در بخشتواند در بخشاند. یک اثر میاطناب دانسته

دارای ایجاز باشد یا کلیّت یک اثر یا بخشی از آن دارای اطناب باشد؛ امّا در نگاه 

شد. از همین منظر، وجود کار گرفته شده با تک ابیات، ایجاز بهتر، برحسب تکجزئی

معنای نبود ایجاز نیست و فشردگی معنا یا اطناب در جایگاه دو اطناب در یک اثر، به

تواند در یک اثر وجود داشته باشد؛ بنابراین، موضوع مورد بحث این شگرد بلاغی می

های سازی معنا و شگردحال، از منظر فشرده مقاله در تعارض با مقالۀ مذکور نیست؛ با این

متنوّع ساخت آن در سخن نظامی، تحقیقی مستقل به نظر نگارندگان نرسید. در این مقاله 

های سنّتی ایجاز، شگردهای دیگری که نظامی در بندیسعی شده فراتر از تقسیم

 کار برده است، نشان داده شود.به الاسرارمخزن

 الاسرارمخزنسازی معنا در . گرایش نظامی به فشرده2
های کوچک بیت و مصراع به نّتی در محور افقی و بیشتر بر پایۀ محدودهبلاغت س

سازی معنا را ای از شگردهای فشردهپردازد. نظامی در سطح بیت، مجموعهبررسی می

شود، بسیاری از زمان وقتی به کلّیت اثر توجّه میبه کارگرفته، هم الاسرارمخزندر 

ن دنیاستیزی یا توصیف اثر خود در های آن، همچومباحث و موضوعات و اندیشه

وجود آورده است. دلایل زیادی در گرایش های مختلف تکرار شده و اطناب به بخش

مفتعلن »رکنی نقش دارد. این منظومه در وزن سه الاسرارمخزنبه فشردگی معنا در 

سروده شده که وزنی کوتاه است. از سوی دیگر، در بلاغت سنّتی، بر « مفتعلن فاعلن

 اندگفته صنعت انداستا»: است معتقدشمس قیس رازی . شودتأکید می اتیاب ستقلالا
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 وی معان بیترت در جز و شداب مستقل شیخو نفس به تیب هره کید بایم نانچ شعره ک

 تیبد، بو شتریب قتعلّ و اجیاحت نیا هرچند سپ... نباشد محتاج گریکدی به سخن قیتنس

کوتاهی وزن از یک سو و استقلال ابیات از  (.218: 1314رازی، )قیس « باشد تربیومع

سازد که معنا را تا جای ممکن فشرده سازد تا در قالب سوی دیگر، شاعر را مجبور می

تواند در گرایش او به وزن و بیت جای بگیرد. علاوه بر آن، تمایل و عقیدة شاعر نیز می

وصیه به رعایت ایجاز دارد. دلایل نظامی خود بارها تایجاز و اطناب نقش داشته باشد. 

انگیزی سخن مطنب، ایجاز را مواردی چون قابلیت انتشار سخنان موجز، ملال

 گیران در سخنان طولانی و غیره دانسته است:یافتن خردهمغمض

 گفتن هر سخن صواب استکم                            با اینکه سخن به لطف آب است     

 لال خیزدـــوردن پر مـــــاز خ          یزد                         ــــزلال خه ـــآب ار چه هم

 پر شود هانــــج تو اندک ز تا                                 دُر چون گوی گزیده و گوی کم

 (47 :1313 گنجوی، )نظامی

 کن یکی را صد مکن صد را یکی                               کن یاندک یدار اریبس خنـــــس

 سرانجام آرد غرق به یرابــیس ز                                گام نهد افزون اعتدال از آب چو

 رندیگ اریبس بد ،اریـــــبس در که                               رندیگ کار بر تا یگو مــک سخن

 است میعظ یدشنام ،اریبس مگو                                است میسل گر گفتنارـــیبس را وت

 (30 )همان:

 نوع از خصوصبه تصویرسازی و سازیترکیب بر مبتنی که نظامی خاصّ  سبک

 البته است. سازگارتر سخن سازیفشرده با آمد، خواهد ادامه در که گونهآن استعاره،

 شده الاسرارمخزن ابیات از بسیاری دشواری سبب ایجاز، به وی حد از بیش بستگیدل

 عیب او سخن بر اساس، این بر (.36 :1392 موسوی، و پورنامداریان )رک: است

 غرق خیالات و اوهام در چنان گاه جدید، مضامین و معانی یافتن خاطربه» که اندگرفته

 خوانندة که است کرده بازی لماتک با چندان گاه جدید، ترکیبات ابداع برای یا و هشد
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 نیست، کم هاآن عدة اتّفاقاً که را وی ابیات از بعضی اشکال، با و زحمت به باید او آثار

 هایدسته در الاسرارمخزن در سخن سازیفشرده (.808 :2ج ،1369 )صفا، «کند درک

 مقاله، حجم محدودیت به نظر گیرد.می جای روایی و غیبلا دستوری، چون مختلفی

  شود.می اکتفا اوّل مورد دو به تنها

 زبان دستور منظر از سخن سازیفشرده .3
 مثل زبان، دستور ضوابط و قواعد و شگردها رهگذر از سخن سازیفشرده نوع این

 نوع این ایجاد هایروش گیرد.می انجام سازیترکیب و افعال تعدّد جمله، اجزای حذف

 به نظر کلام، و جمله ساختار در امّا نیست؛ هنری و بلاغی خود، خودی به سازی،فشرده

 هنری و بلاغی کارکردی تواندمی است، ایجاز ایجاد آن، کارکردهای از یکی اینکه

 دسته این در نیز شودمی مطرح آن انواع و حذف ایجاز ذیل سنّتی، بلاغت در آنچه بیابد.

   گیرد.می جای

 کلام اجزای حذف طریق از سازیفشرده .3-1

 کند،می کمک آن اختصار به و گیردمی صورت جمله ارکان در که حذفی هر

 اینویسنده یا شاعری که دارد ارزش زمانی زبانی ایجاز شود.می زبانی فشردگی موجب

 کند.می ذفح را دستوری ارکان از رکنی اثرش بلاغی هایجنبه تقویت برای عامدانه

 زیرساخت، نظر از و «زبان دستور» علم با روساخت، منظر از توانمی را ایجاز از جنبه این

 آن، برحسب و است واژگان سطح در زبانی ایجاز داد. قرار بررسی مورد «معانی» علم با

 به خللی آنکه بی شود،می حذفچه به قرینۀ لفظی و چه معنوی  جمله اجزای از برخی

های وزنی و ناتوانی شاعر نباشد و در پس اگر حذف، ناشی از محدودیت شود. وارد معنا

تواند به تأثیرگذاری و تعالی سخن کمک کند. ارکان آن، علل بلاغی نهفته باشد، می

توانند در جمله مختلف جمله همچون فعل، مسندٌالیه، مفعول و ضمایر و حروف می

 نا را فشرده سازند.محذوف باشند و مع

 . حذف فعل3-1-1
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ترین بخش گزاره است و از آنجا یکی از وجوه مهمّ آن، حذف فعل است. فعل مهم

گرفتن کار و اسناد چیزی که مفاهیمی مانند شخص، شمار، زمان یا مفاهیمی چون انجام

 رو،شود؛ از این را در بطن خود دارد، از واژگان مهم و پرمفهوم کلام محسوب می

سازد و موجب فشردگی کلام حذف آن، بخش زیادی از معنای سخن را حذف می

 شود.می

 زاری از این بیش که دارد که ما؟                          دست چنین پیش که دارد که ما     

 (11: 1392)نظامی، 

« داریم»شخص جمع ، فعل اوّل«دارد»شخص در بیت فوق، شاعر به قرینۀ فعل سوم

 ف کرده است.را حذ

 پایۀ تخت ملکوتش ابد                                                       زندة نام جبروتش احد    

 (7)همان: 

از هر دو مصراع حذف شده و با این حذف، قطعیت اسناد را برجسته « است»فعل 

 ساخته است. از همین نوع است:

 ما به تو قائم چو تو قائم به ذات                                          زیرنشین علمت کاینات     

 (7)همان: 

به « هستی»و « هستیم»های و در مصرع دوم، فعل« هستند»در مصرع نخست، فعل 

اند. در اینجا نیز امر چنان بر شاعر وضوح دارد که نیاز ندیده قرینۀ معنایی حذف شده

 اسناد را تکمیل سازد.

 به پراکنده بـدعـهـد لـشـکـر                                      به سرافکنده مـُلـک کـن ـنـهرخ

 (151)همان: 

 هرچه نه یاد تو، فراموش به                                 هرکه نه گویا به تو، خاموش به         

 (8)همان: 
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اشد بهتر است )یا بهتر است که بیت اخیر یعنی هرکه نه گویا به تو است، خاموش ب

حذف شده و هم « است»خاموش باشد(. در هر صورت، هم گزارة جمله یعنی فعل 

 بخشی از جمله وابسته )که خاموش باشد بهتر است(.

 ملک تعالی و تقدّس تو راست                                ما همه فانی و بقا بس تو راست     

 (7)همان: 

؛ 7، بیت83که فعل محذوف است )برای شواهد بیشتر، رک: ص « تیمفانی هس»یعنی 

، 2، ب 151؛ 5، ب 143؛ 5، ب 126؛ 7، ب 116؛ 6، ب 111؛ 1ب  112؛ 7،ب 105

ای را (. گاهی با حذف یک فعل، جمله8، ب 168؛ 8، ب 163؛ 16و11، ب 156؛ 9و3

 کند؛ نظیر این ابیات: نیز ضمناً حذف می

 ایمگل همه تن جان که به تو زنده                         ایم         ندهغنچه کمر بسته که ما ب

 (9)همان: 

ایم و گل همه تن جان شده است گوید که ما بندهیعنی غنچه کمر بسته است و می

 ایم. از این دست است:گوید که به تو زندهو می

 ترک ادب بود، ادب کردمش                                   عقل درآمد که طلب کردمش   

 (6)همان: 

شده، ساختار طبیعی و کامل بیت را بدین شکل های حذفتوان با احتساب بخشمی

بیان کرد: عقل درآمد ]و گفت/ ادّعا کرد[ که ]خداوند را[ طلب کردم. ]این سخن او/ 

 او را[ ادب کردم. این ادّعای او[ ترک ادب بود، ]از این روی،

استفاده « نیست»جای فعل به« نه»گاهی نظامی برای اختصار و ایجاز، از حرف نفی 

 کند:می

 روی شکایت نه کسی را ز ما                                      گرچه کنی قهر بسی را ز ما      

 (10)همان: 

 هرچه نه یاد تو، فراموش به                                 هرکه نه گویا به تو، خاموش به         

 (8)همان: 
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 هرچه نه در پرده، سماعش مکن                           دل که نه در پرده، وداعش مکن     

 (107)همان: 

 زمکن عدل نه پیدا هنوکن                                     کشمکش جور در اعضا هنوز        

 (110)همان: 

 اندیش نهکس نفسی عاقبت                                  مهلت کس تا نفسی بیش نه            

 (130)همان: 

 مُلک نَه و تخت سلیمان زده                                            ده نَه و دروازه دهقان زده    

 (152)همان: 

 . حذف مسندٌالیه:3-1-2

 و این نیز نباشد که هست باشد                          و نبود آنچه بلند است و پست        بود

 (3)همان:                                                                          

از فرط وضوح، مسندٌالیه )خداوند( محذوف است. ناگفته نماند که علاوه بر حذف 

امی در این بیت، از دیگر شگرد ایجازگرایی نیز بهره گرفته است و آن مسندٌالیه، نظ

ترتیب کنایه از آسمان و زمین است، توانسته در که به« پست»و « بلند»اینکه، او با ذکر 

تواند مأخوذ موجزترین واژه، به ویژگی آسمان و زمین اشاره کند. این تصویرسازی می

(. از همین نوع 48و47)ذاریات، « ...وَ الْأَرْضَ فَرشَْناها ...نَیْناهاوَ السَّماءَ بَ »از این آیه باشد: 

 است:

 مخترع هر چه وجودیش هست                        مبدع هر چشمه که جودیش هست       

 (3)همان: 

سبب وضوح آن ذکر نکرده، بلکه تنها مسندُالیه )خداوند( را بهنظامی در این بیت نه

را از جملۀ وابسته حذف کرده است؛ یعنی « است»، فعل «هست»قرینۀ فعل با توجهّ به 

ای است[ که جودیش هست و ]خداوند[ مخترع هر چیزی ]خداوند[ مبدع هر چشمه]

 ]است[ که وجودیش هست. 
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 زشت مگو، نوبت خاموشی است                            گوشی است   بد مشنو، وقت گران

 (166)همان: 

سبب تأکید، مسندٌالیه و مسند یکی است، تنها به ذکر و مصرع، از آنجا که بهدر هر د

مسند اکتفا کرده است. صورت کامل هر دو جمله چنین است: وقت )الآن(، وقتِ 

 گوشی است و نوبت )الآن(، نوبت خاموشی است. گران

ای که سخنی گونهبه ؛کندزمان حذف مینظامی گاهی مسندٌالیه و فعل را هم

شود. نبود فعل یا استفادة اندک از ای از صفات هنری ایراد میتوصیفی بر پایۀ مجموعه

کند که متناسب با تداوم ایجاد می الاسرارمخزنآن، فضایی ایستا و بدون زمان در آغاز 

 همیشگی و ازلی و ابدی صفات خداوند است:

 ه پایندگانــــــقای همـــببیش              مه آیندگان                       ـــود هــــوجپیش

 ان کارـــــناســــشپردگی پرده              دار                      ک پردهـــشای فلــــگپرده

 بند آباک و حلیـــگر خحلهّ                تاب                     ــمر آفـــــطراز کلـــــلع

 اکــــنشینان ختـــده تختاج                 اک                     ــــــداران پیهـــنه ناصداغ

 اسندگانــــــۀ تدبیر شنـــچشم                 ندگان                     ـــــشحنۀ غوغای هراس

 تکن کایناکن و نیستستـه                              وجود و صفات          اوّل و آخر به

 خوراندة روزیــــــروز برآرن                  پروران                    وز درونـــــآمپرورش

 (3)همان: 

شود، علاوه بر در برخی از این ابیات که از موجزترین ابیات نظامی محسوب می

کار گرفته شده؛ یعنی موصوف، حذف و  حذف مسندٌالیه و فعل، صفت هنری نیز به

جای اند که بهجایگزین آن شده است. هراسندگان و شناسندگان هر دو صفتصفت 

اند. از نیز جایگزین موصوف شده« خورانروزی»و « پروراندرون»اند. موصوف نشسته

« دهتاج»کار گرفته است؛ همچون صورت مرخّم به سوی دیگر، صفات فاعلی را نیز به

 «.دهندهتاج»جای به

 . حذف منادا3-1-3
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نمای از وجوه دیگر حذف، حذف مناداست که در این حالت، جملۀ بعد از نقش

 دارد: الاسرارمخزنگردد و بسامد فراوانی در ندا، تأویل به منادا می

 خواجگی اوست غلامی به تو                                       ای شرف نام نظامی به تو        

 (11)همان: 

 وی به ابد زنده و فرسوده ما                                           بوده ما      ای به ازل بوده و نا

 (10)همان: 

 آتش سودای تو آب حیات                                      ای شب گیسوی تو روز نجات    

 (22)همان: 

گرفت که در نظر « ای»بعد از « کسی که»ای چون توان کلمهدر همۀ این ابیات می

 در واقع هستۀ جملۀ پیرو توصیفی پس از آن است.

 سازیسازی از طریق ترکیب. فشرده3-2

سازی است که وی را قادر های زبانی شاعر در حوزة ترکیببخش عمدة خلاقیت

سازد برای ساخت زبان شاعرانه و انتقال مفاهیم و عواطف خود با ایجاد خلاقیت در می

نشینی زبان و پیوند میان کلمات، ترکیبات تازه و بدیع خلق کند. زبان فارسی محور هم

های زبان به یکدیگر یا توان از پیوستن واژهمی»های ترکیبی است که ازجمله زبان

گونه هزارها ها، برای معانی تازه بهره گرفت و بدینافزودن پیشوندها و پسوندها بدان

( از همین ویژگی است که تعداد 422: 1356)مقرّبی، « واژة تازه با معانی تازه ساخت

شامل » نامۀ دهخدالغته کچنانترکیبات در زبان فارسی بیش از کلمات ساده است. آن

هزار اعلام تاریخی و 80هزار ترکیب و نزدیک 600هزار واژة اصلی و تقریباً 200

برابر (؛ یعنی در زبان فارسی، ترکیبات بیش از سه143: 1376)مرادی، « جغرافیایی است

واژگان اصلی است. منظور از ترکیب در این بخش، ساخت کلمات مرکّب، مشتق و 

است که موجب برجستگی و ایجاز زبانی شود. اگر شاعر متّکی به اسامی مرکّب -مشتق

ها باشد، میدان محدودی برای خلّاقیت ها بدون ترکیب و امتزاج هنری میان آنو واژه
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ذوق و عاطفۀ  ،ها را در اختیار تخیّلترین میدانسازی، گستردهحال آنکه ترکیب ؛دارد

های غیرضرور مل ایجاد ایجاز است؛ زیرا بخشسازی از عوادهد. ترکیبشاعر قرار می

سازد و مخاطب باید برای درک کند و سخن را فشرده میو اضافی کلام را حذف می

معنا، بخشی را به کلام اضافه کند یا آن را تفسیر کند. در هر ترکیبی، حتی ترکیبات 

معنا اتّفاق  ای فشردگیگونهنیز به« فروش و باغبانآشپز، کتاب»عادی و رایجی چون 

 الاسرارمخزنشود. در افتد. از این نظر، ترکیب از وجوه اقتصاد زبان محسوب میمی

که در ده بیت نخست آن، نوزده ترکیب به چنانآن ؛سازی بسامد فراوانی داردترکیب

گشا، پیوند، پردهسالار، مرسلهبقا، سابقهوجود، بیشپیش»کار رفته است؛ همچون 

( که به فشردگی 3و2: 1392)نظامی، « کنکش، خامبند، مهرهگر، حلیطراز، حلّهلعل

 معنا کمک کرده است:

 وی قلمـــــپیوند گللهـــمرس                                               سالار جهان قدم      سابقه

 بند آبگر خاک و حلیحلّه                                                 تاب    ـطراز کمر آفلعل

 (3و2)همان: 

 تر شدهقالبش از قلب سبک                                               پر شده    مرغ الهیش قفس

 (14: 1390)نظامی،

تواند پرهایی از جنس قفس )جسم( یا پرواز از قفس یا پرواز می« پرقفس»در بیت اخیر، 

 معانی مختلفی ایجاد کرده است.« پر»و « قفس»دو کلمۀ  با قفس باشد. در واقع، ترکیب

 اندسکّۀ این سیم به زر برده                                           اند   کشانی که به زر مردهسیم

 (43)همان: 

 ؛کندای ساخته است که معانی مختلفی ایجاد میرا به گونه« کشسیم»نظامی ترکیب 

کننده، طالب مال و دنیا )رک: دهخدا، (، مسرف، بسیار خرج43ازجمله: گدایان )همان: 

چنان مفاهیم مستتر است که  کش(. علاوه بر این نوع، در برخی ترکیبات،ذیل سیم

 از آن جمله است: ؛اندنیازمند شرح بوده و شارحان به شرح آن پرداخته

 



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 198
 

ت
قو

 بای
ری

صغ
ف ا

وس
ی

 
ان

کار
هم

و  
- 

ر 
ها

ـ ب
م 

ده
نز

 پا
ل

سا
14

03
جم

 پن
 و

ی
 س

رة
ما

 ش
ـ

 

 نشین چند بود آفتابسایه                                                 نقاب      برقع مکّیای مدنی

 (25)همان: 

اند. را با طول و تفسیر فراوان شرح کرده« نقابمکّی»و « برقعمدنی»دو ترکیب 

سبب قبر و بودن مدینه بهبرقع»است:  ازجمله وحید دستگردی در تفسیر بیت آورده

 ( 25)همان: « خالفت کفّار از تابش آفتاب شرع رسول استجهت مبودن مکّه بهنقاب

 . 1390برای اطلّاع بیشتر از این شروح، رک: ترکی، 

رنج خود و راحت یاران طلب                                            خورشیدسواران طلب ۀسای  

(82: 1390)نظامی،  

بهام ایجاد کرده و دربارة ترکیب خورشیدسواران نیز چنان موجز و فشرده است که ا

گرد به اعتبار آنکه مرکب آنان کشان آفتابرنج»هایی شده و آن را به معانی آن بحث

سحرخیزان، »( و بعضی 82: 1390)رک: نظامی، « آفتاب است و برخی نیز اولیا و انبیا

 اند. )دهخدا، ذیل خورشیدسواران( دانسته« رتبگانبیداران، عیسیشب

 زی از طریق تعددّ افعالسا. فشرده3-3

سازی، بسامد و تعدّد زیاد فعل در سخن است؛ زیرا فعل، های دیگر فشردهاز نمونه

شود و مفاهیمی چون زمان، شخص و کنش در آن پرمعناترین واژة کلام محسوب می

وجود دارد و زیادبودن آن موجب حمل بیشتر معنا در یک کلام خواهد شد؛ همچون 

چهار یا پنج فعل در بیت گنجانده شده و تحرّک و عمل و های زیر که نمونه

 وجوش و معنا در آن گسترده گردیده است:جنب

 تراشگر ننویسی، قلمی می                                     خراش       غافل منشین، ورقی می

 (85)همان: 

دعوت کرده در یک بیت، مخاطب را از غفلت برحذر داشته و او را به نویسندگی 

 ها را بتراش.و افزوده اگر هم قادر به نوشتن نیستی، لااقل خدمتی به اهل قلم کن و قلم آن
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درج این حجم از معنا در یک بیت، با کمک تعدّد افعال انجام گرفته است. از همین نوع 

 است:

 ایزنده ای،نه مرده مده ـتدس                                   ایافـکنده نـه دیـو کـشـدتمـی

 (152)همان: 

 بـگـیـر جـهـانـی و درانـداز خرقـه               بـگـیـر جـانـی و زن خـوش نفـس دویک 

 (153)همان: 

 مترس دوزخ آتـش از شو طلق                                    مـتـرس  مطبخ گربۀ از شو شیر

 مـنـال آتش از یاقوتی و زر ور                                     حلال آتش بر باش دغلی، گـر

 )همان(

 آزار باشکم خور و کم گوی و کم                چون تو همایی، شرف کار باش           

 (165)همان: 

 رسید نتوانی جان نـکـنـی تـا                                                   پرید نتوانی بر اینه مرغ

 )همان(

 ای، رازفشانی مکنروز نه                                          زبانی مکن            سر طلبی، تیغ

 )همان(

 زشت مگو، نوبت خاموشی است                      گوشی است         بد مشنو، وقت گران

 ته دارـــند، زبان بســـبر تو نویس            سته دار                   ـــــــچند نویسی؟ قلم آه

 (166)همان: 

 کرم خور و خارنشین والسلام                             چون تو همه زخم زبانی تمام            

 (178)همان: 

 چـراسـت طلبـیـدن بگذاری چون                            رواست گـرفتی تـو عـالـم جـمـلۀ

 (155)همان: 

 سازی سخن از طریق تمهیدات بلاغی. فشرده4 
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شوند و شاعران های ادبی، بخشی جداناشدنی از شعر محسوب میصناعات و آرایه

های بسیاری در معرّفی اند. اگرچه کتابخصوص شاعران سنّتی بدان بسیار توجّه داشتهبه

ها و صنایع بلاغی نگاشته شده، کمتر به کارکردهای بلاغی و دلایل زیباشناسی آرایه

از این صنایع، علاوه بر اهمیّت هنری خود، در ایجاد ها توجّه شده است. بسیاری آن

کارکردهای بلاغی دیگر نیز نقش دارند. در این بخش، توجهّ به صنایعی از علم بدیع و 

سازی را بیان شده است که در بطن خود، کارکرد بلاغی دیگری یعنی ایجاز و فشرده

 نیز بر عهده دارند.  

 سازی و ایهام. فشرده4-1

ظاهر یکسان بنا نهاده ایۀ ظرفیت زبان در انتقال معانی متفاوت از الفاظ بهایهام بر پ

دهد منزلۀ پلی قرار میشده و ایهام، نمود هنری این توانایی زبانی است که شاعر آن را به

تا خواننده را به معانی دیگر وارد سازد. در ایهام، نوعی ایجاز وجود دارد؛ زیرا ایهام از 

که برای معانی مختلف، معنی است با معنی یا معانی دیگر، درحالی یک نظر انطباق یک

تنها یک بار لفظ ذکر شده است. این نوع ایحاز، ایجازی هنری است؛ زیرا هنرمند یک 

کدام از دو کند، بدون آنکه به هیچمعنی را با مهارت در قالب معنی دیگری بیان می

 معنی خللی وارد شود:

 هست کلید در گنج حکیم                                                           بسم الله الرحمن الرحیم

 (2)همان: 

حکیم ایهام دارد. هم صفتی از قرآن )والقرآن الحکیم( است، هم نام اقدس خداوند 

بودنش. از این نظر، )وَ هُوَ الحَکیمُ العلیم( و هم اشاره به خود نظامی دارد به اعتبار حکیم

توان پذیرفت. از ها را نیز مینی بسیار بیشتر از لفظ در کلام مندرج شده و همۀ آنمعا

ترین ابیات نظامی در این کارکرد، توصیفات او از شب معراج و عبور پیامبر)ص( خلّاقانه

کند و از بروج مختلف است که در آن، تخیّل و ذهن شاعر در چند جهت پرواز می

 دهد:یکسان قرار می معانی مختلف را در قالب لفظ
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 زهر ز بزغالۀ خوانش گریخت                           تا ز کمان تیر شکر زخمه ریخت        

 (16: 1392)نظامی گنجوی، 

زمان، معنی شاعر ورود پیامبر را به برج قوس )کمان( توصیف کرده؛ امّا هم

تیر شکرزخمه را ذکر کرده و  اللّفظی آن را نیز مدّ نظر قرار داده و متناسب با آن،تحت

باز از آنجا که وبال تیر )عطارد( در برج قوس است، بدان نیز نظر داشته است. در مصرع 

دوم که برج جدی )بزغاله( را وصف کرده، از آنجا که این برج خانۀ زحل است و نحس 

رود، شاعر ورود پیامبر )ص( را موجب گریز نحوست )زهر( از این برج شمار میبه 

ای به زهر در بزغاله که وحید دستگردی اشاره کرده، این بیت اشارهچناندانسته است. آن

(. نظامی 16: 1392ریختن زینب، دختر حارث یهودی نیز دارد )رک: نظامی گنجوی، 

چنان واژگان را کنار یکدیگر قرار داده است تا دو معنای مختلف در مصرعی کوتاه با 

 شود:ین کارکرد در ابیات زیر دیده میهم منطبق و انباشت شود. هم

 سنج ترازو به دستزهرة شب                         تا شب او را چه قدر قدر هست             

 دار ترازو نبودــکه به مقـــزان                          جود             ــسنگ ورا کرده ترازو س

 وفریـرب نیلــــبر دم این عق                               نبری         ــــریخته نوش از دم سیس

 (16و15)همان: 

 مسخ کن این صورت اجرام را                                     نسخ کن این آیت ایّام را         

 (8)همان: 

 و« کردننسخ»و تعابیر خاصّی چون « آیت ایّام»نظامی در این بیت، با ذکر تشبیه بلیغ 

توانسته در موجزترین عبارات، معانی فراوانی را ضمناً بیان کند. با توجّه « کردنمسخ»

های موجود خواهد قیامت را آشکار کند تا تمام پدیدهبدین الفاظ، نظامی از خداوند می

در زمین و آسمان از بین بروند و شکل دیگری یابند. تعابیر نسخ و مسخ از عوامل ایجاز 

معنی برگرداندن صورتی به کردن و مسخ بهمعنی باطلنسخ در لغت بهدر بیت هستند. 

« نسخ»تر است؛ امّا این دو تعبیر از اصطلاحات قرآنی نیز هستند. صورت دیگر و زشت

أَوْ نُنسهَِا نَأْتِ آيَةٍ مَا نَنسَخْ مِنْ »که در این آیه قرآنی آمده است: « آیه»با توجّه به واژة 
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ساختن حکمى دیگر تغییردادن حکمى و جانشین»(، یعنی 106)بقره، « وْ مِثْلهَِابخِیَْرٍ مِّنْهَا أَ

وَ لَوْ نَشاءُ »نیز بر اساس آیۀ « مسخ(. »390: 1، ج1371، مکارم شیرازى)« جاى آنبه

ها را تواند صورت انسان( این است که خداوند می67)یس، « مکَانَتِهِم لَمَسخَنْاهُمْ عَلى

ری از حیوانات یا جمادات تبدیل کند. نتیجه اینکه نظامی در این به صورت زشت دیگ

 ها نیز نظر داشته است.بیت، علاوه بر معنای قاموسی نسخ و مسخ، به معنای اصطلاحی آن

 خاک ضعیف از تو توانا شده                           ای همه هستی ز تو پیدا شده               

 (7: 1392)نظامی گنجوی،

است در معنی قاموسی آن که بدون عنصر « خاک»معنی خاک ایهام دارد. هم به

کند )رک: اعراف، آب، ضعیف و مرده است و خداوند آن را با باران احیا و زنده می

که بر « کالبد و جسم انسان»( و هم از باب مجاز، ایهام دارد به 27؛ سجده، 9؛ فاطر، 57

(، از خاک آفریده 11)فاطر، « اللَّهُ خَلَقَکُم مِّن تُرَابٍ وَ»اساس آیات فراوان قرآنی ازجمله 

 است. 

 کند؛ نظیر این ابیات:سازی استفاده میگاهی نیز نظامی از ایهام تناسب برای فشرده

 سایۀ خورشید بر آهو گرفت                            شیرسگی داشت که چون پوگرفت      

 (102: 1392)نظامی گنجوی، 

معنی غزال و آهوی وحشی است که معمولًا ، به«شیرسگ»با توجّه به « آهو»نجا در ای

معنی عیب و کنند. از سویی، آهو بهدر سنن ادبی معشوق را در زیبایی بدان تشبیه می

 نقص و زشت نیز هست و اینجا همین معنی اخیر آن مراد است.

 فاتحۀ پنج نماز تو شد                                        زر که ترازوی نیاز تو شد                  

 (143)همان: 

ایهام تناسب دارد. فاتحه با توجّه به پنج نماز، همان سورة « فاتحه»در این بیت، واژة 

شود و در اینجا نیز در فاتحه، اولین سورة قرآن است که در نمازهای یومیه قرائت می

کنایت از « فاتحۀ چیزی را خواندن»کند؛ امّا وهلۀ نخست، همین معنی به ذهن خطور می
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خواندن(. اتفّاقاً به پایان رساندن کاری یا از آن دست کشیدن است )دهخدا، ذیل فاتحه

اینجا بیشتر همین معنی کنایی مراد است؛ بدین معنی که اگر تو به فکر سیم و زر باشی، 

ه کار نیاید. در واقع، دو فاتحۀ نمازت خوانده شده است؛ به عبارت دیگر، این نمازت ب

 معنا در یک عبارت فشرده شده است.

 ون زیادش سیه اندام کردخ                             شب که صبوحی نه به هنگام کرد         

 (158)همان: 

معنی معنی نوشیدن شراب صبحگاهی است و با توجهّ به شب، بهکردن بهصبوحی

، 162؛ 11، ب 158؛ 3، ب 144؛ 6، ب 107، رک: ص های بیشترشدن )برای نمونهصبح

 (.14، ب 166؛ 1ب 

 سازی از طریق تلمیح. فشرده4-2

أو شعرٍ أو(  قصةٍ  فَهُو أن یُشارَ فی فَحوَی الکلامِ )إلی»اند: در تعریف تلمیح آورده

)آن است که در اثنای سخن، به قصّه یا شعر یا مثل سائری « مَثَلٍ سائرٍ )منِ غیرِ ذکرِهِ(

 (.507: 1تا، ج؛ تهانوی، بی475: 1330اشاره شود، بدون ذکر ]آشکار[ آن( )تفتازانی،

ش شمس قیس معنایی متفاوت از تلمیح اراده کرده و معادل ایجاز دانسته و در برابر اطناب

آن است که الفاظ اندک بر معانی بسیار دلالت کند و لمح جستن برق »قرار داده است: 

باشد و لمحه یک نظر بود و چون شاعر چنان سازد که الفاظ اندک او بر معانی بسیار 

« تر از اطناب استو این صنعت به نزدیک بلغا پسندیده دلالت کند، آن را تلمیح خوانند

تلمیح عنصری بینامتنی است که دو متن را به یکدیگر پیوند .  (383: 1382)شمس رازی، 

وار است و ذکر صورت موجز و اشارهمتن در متن دیگر بهو فراخوانی یک کلان دهدمی

کند. عناصر ای از معانی را به ذهن مخاطب متبادر میبخشی از قصّه، مجموعۀ گسترده

ای را ثل و امثالهم، خصوصیات ویژهیا بخشی از داستان و متلمیحی همچون ذکر اسامی 

شوند. این عقیدة طور ضمنی در خود دارند و بیش از هر چیز موجب ایجاز کلام میبه

که لارنس چناناند؛ ای است که منتقدان غربی نیز به آن توجّه داشتهشمس قیس نکته
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تاه، پیام زیادی تواند در قالب واژه یا عبارتی کواز آنجا که تلمیح می»آورده است:  1پرین

شاعر از طریق تلمیح،  .(76: 1373)پرین، « را ابلاغ کند، برای شاعر بسیار مفید است

ای گذرا به متنی دیگر دارد و آن را در بافت و معنا و مقصودی دیگر بازخوانی اشاره

« سوی معنی بسیاراشعارنمودن متکلمّ است به لفظ قلیل به»کند. مراد از اشاره، می

کند و سمت منبع اصلی پرواز می(. ذهن مخاطب از این طریق، به60: 1377، )گرکانی

 شود. بدیهی است حجم وسیعی از معانی یادآوری می

 ش از چه به در افتاده دیدیوسف                              سگی بر گذر افتاده دید       گرگ

 (126: 1392گنجوی، )نظامی                                                         

. یوسف استعاره از روح است و بیت، تلمیحی هم به داستان حضرت یوسف دارد

هایی نشان سگی نیز علاوه بر اینکه شباهت آن سگ به گرگ را از جنبهتعبیر گرگ

گفتند ه می، داستان دروغین برادران یوسف را ک«یوسف»دهد، از سویی، با توجهّ به می

ای از معانی و کند. بدیهی است مجموعها گرگ خورده است، تداعی مییوسف ر

از طریق  شود. از وجوه دیگر ایجازهایی از این داستان در ذهن مخاطب تداعی میگوشه

 تلمیح، ذکر ناقص و اندک از یک کلام است: 

 صی بر رخ آدم فکندال عخ                                          زلف زمین در بر عالم فکند    

 (5: 1392)نظامی گنجوی، 

ه بر اینکه سورة طه را آورده است و با همین واژه، علاو 121تنها یک کلمه از آیۀ 

وَرَقِ  مَا وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا منِْفَأَکَلَا مِنْهَا فبََدَتْ لهَُمَا سَوْآتهُُهمۀ آیه را مقصود داشته )

ة   ( و طردشدن او از بهشت (، داستان حضرت آدم)ع21( )طه، وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى الْجَنَّ

 شود. باز از این نوع است:در ذهن مخاطب یادآوری می

 و سرمۀ ما زاغ داشتانرگس                          زان گل و زان نرگس کان باغ داشت     

 (17: 1392)نظامی گنجوی، 

                                                           

1. Laurence Perrine 
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سورة نجم را ذکر کرده است. این بیت  17نظامی در این تلمیح، تنها بخشی از آیۀ 

 ازجمله ابیاتی است که به معراج پیامبر)ص( اشاره دارد. 

 

 آنت بشیر اینت مبشّر به نام                             خواجۀ مسّاح و مسیحش غلام               

 (12)همان: 

قدری است و همین نیز « بشیر و مبشّر»و « مسّاح و مسیح»س عامل اصلی ایجاز بر اسا

که از القاب « مسیح»دریافت معنی بیت را دشوار کرده است. نظامی با توجّه به واژة 

را با توجّه به « مسّاح»حضرت عیسی)ع( است، برای حضرت ختمی مرتبت)ع( نیز لقب 

دهنده است. مراد از ی مژدهمعنمعراج آن حضرت ساخته است. بشیر و مبشّر در لغت به

بشیر، حضرت ختمی مرتبت)ص( است. براساس آیۀ قرآن، خداوند آن حضرت را بشیر 

(. مراد از مبّشر نیز 119)بقره، « إِنَّا أَرْسَلْنَاکَ بِالحَْقِّ بَشیِرًا وَنَذِیرًا»کند: و نذیر معرفی می

وَإِذْ »اده بود: حضرت عیسی)ع( است که به بعثت حضرت ختمی مرتبت)ص( بشارت د

وْرَاة  قَالَ عیِسَى ابْنُ مَرْیمََ یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بیَْنَ یَدَیَّ مِنَ   التَّ

« ذَا سحِْرٌ مُّبِینٌوَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأتِْی منِ بَعْدِی اسْمهُُ أحَْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالبَْیِّنَاتِ قَالُوا هَ

أَوَّلَ النَّبیِّینَ فى الخَلق وَ آخرَهُم »از آنجا که حضرت ختمی مرتبت  (. از سویی،6)صف، 

( است، نظامی از طریق آرایۀ طباق، نبی مکرّم 354: 1381)فروزانفر، « فى البَعث

و حضرت مسیح)ع( را غلامِ آن حضرت دانسته است. درک « خواجه»اسلام)ص( را 

مستلزم درک همۀ این اشارات تلمیحی است و این خود نشانگر فشردگی معنایی  بیت،

 شود:هایی دیگر از این کارکرد در ابیات زیر دیده میاست. نمونه

 زند جز خدای لمن الملکو ـک                                رگه دیرپای      ــکیست درین دی

 جز تو که یارد که انا الحق زند                                  چون قدمت بانگ بر ابلق زند     

 ( 3: 1392)نظامی گنجوی، 

 نشینان خاکده تختتاج                                                     داران پاک    نه ناصیهداغ

 (7)همان: 
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 (.29)فتح، « أَثَرِ السُّجُودِ سیِمَاهمُْ فِی وُجُوهِهمِ مِّنْ »بیت اخیر اشاره دارد به آیۀ 

 شیشه به کهپایۀ ارنی شکست                             موسی از این جام تهی دید دست        

 (3)همان: 

مهَُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِی لّلَمَّا جَاء مُوسَى لِمیِقَاتِنَا وَکَ وَ»اقتباس از این آیه است: « ارنی»

 (.140)اعراف، «  لنَ تَرَانِیأَنظُرْ إِلیَْکَ قَالَ

 خمّر طینه شرف خاک اوست                                   علّم آدم صفت پاک اوست       

 (70: 1392)نظامی گنجوی، 

( و 31)بقره، « عَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء کُلَّهَا وَ»اقتباس از این آیه است: « علّم آدم»عبارت 

خَمَّرتُ طِینۀَ آدَمَ »فرماید: از این حدیث قدسی است که می اقتباس« خمّر طینه»عبارت 

 (. 236: 1388نیا، )برای مأخذ این حدیث، رک: صدری« بیَِدَیَّ اَربَعینَ صبَاحاً 

؛ 11و2، ب 95؛ 12و2، ب 96؛ 13و12، ب 83؛ 5، ب 84)برای شواهد بیشتر، رک: ص 

، ب 177؛ 7، ب 161؛ 10، ب 152؛ 2، ب 137؛ 12، ب 111،  2ب  114؛ 9، ب 107

1.) 

 نمایی. فشردگی معنا از طریق متناقض4-3

شود؛ زیرا ذهن هرچه معانی دورتر با یکدیگر تلفیق شود، ابهام بیشتری نیز ایجاد می

مخاطب باید با تکاپوی زیاد و توجِه به معانی ناسازگار و دور از هم، معنای کلّی سخن 

شود. این شیوة بیان هنگامی شکل وع محسوب مینما از این نرا درک کند. بیان متناقض

که ظاهر سخن، ایگونهبه ؛گیرد که دو امر ناسازگار و متضاد با یکدیگر تجمیع شوندمی

مهمل و غیرمنطقی است. از همین نظر، دریافت معنای مفید و منطقی آن نیازمند توضیح 

 و تشریحی است که در متن نیامده و بر عهدة مخاطب است.

 بود سیرسنگ سبکقطب گران                               بر همه سرخیل و سر خیر بود       

 (13: 1392نظامی گنجوی، )



 720ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دُرّ چون گوی گزیده و گوی کم

 

ای که معنای مفید از آن گونهمصرع دوم، ترکیبی متناقض است و درک پیوند آن به

هاست. شده و درک و ایجاد سازگاری میان آنحاصل شود، نیازمند تفسیر معانی تجمیع

یعنی پیامبر)ص( همانند قطبی باوقار و وزین بود و در عین حال، در شب معراج، 

السیّر بود. شاعر، خلّاقانه دو خصوصیت پیامبر)ص( را که از نظر لفظی، مغایر سریع

صورت بسیار موجز، برگزیده که نتیجۀ آن، سخنی شده که از نظر ظاهری یکدیگرند، به

خاطب باید برای درک معنا با شناخت این دو جزء که در غیرمنطقی است؛ بنابراین، م

 حقیقت مغایر یکدیگر نیستند، به معنای اصلی دست یابد. 

 نشین چند بود آفتابسایه                                         نقاب              برقع مکّیای مدنی

 (25)همان: 

هر، بدون ذکر توجیه و توضیح و نماست و در ظابودن آفتاب، متناقضنشینسایه

 تشریح، عبارتی غیرمنطقی و مهمل است. 

 آتش سودای تو آب حیات                                     ای شب گیسوی تو روز نجات     

 (22)همان: 

اند و دریافت معنای بودن آتش، هر دو عباراتی دارای تناقضروزبودن شب و آب

 عبارت را دارای معنای مفید سازد. محصل در گرو شرحی است که

 منزلیآمده در منزل بی                                                همّتش از غایت روشندلی        

 (18)همان: 

 جهتی راه یافتاز جهت بی                                    هرکه در آن پرده نظرگاه یافت     

 (19)همان: 

 آخر او آخر بی انتهاست                                            اوّل او اوّل بی ابتداست             

 (4)همان: 

 از الف آدم و میم مسیح                                              امّی گویا به زبان فصیح            

 (13)همان: 
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؛ 3، ب 167؛ 11و  6، ب 162؛ 11، ب 147؛ 9، ب144؛ 11، ب 137)نیز رک: ص 

 (.9و3، ب 177؛ 4، ب 174؛ 3، ب 169

 المثلسازی معنا از طریق ارسال. فشرده4-4

به لفظ اندک، »توان جزئی از ایجاز قصر دانست. در ایجاز قصر، المثل را میارسال

ت (. در این نوع ایجاز، حذفی صور92: 1377)گرکانی، « افادة معنی کثیر نمایند

گیرد و آن را ایجاز بلاغت نیز گویند و الفاظ اندک دربرگیرندة معانی بسیار است نمی

المثل، معانی بلند و متعالی و پرکاربرد، در قالبی موجز (. در ارسال231: 1367)هاشمی، 

اثری در تعلیم  الاسرارمخزنشود و از خصوصیات آن، ایجاز نهفته در آن است. بیان می

ای است که از مقولۀ روی، مملو از ابیات حکیمانه وعظه است؛ از همیناخلاق و م ،زهد

ای در طی سخن بیاورند که از باب بیتی یا جمله»شود؛ یعنی کلام جامع محسوب می

(. کثرت 32: 1377)گرکانی، « منزلۀ مثلی باشدحکمت و پند و سایر مطالب حقیقیه و به

است. بسیاری از ابیاتی که نظامی در فضیلت بیانگر ایجاز قصر  الاسرارمخزنامثال در 

سخن، رعایت حال رعیت، فضیلت آدمی، ترک مئونات دنیوی، نکوهش غفلت و 

های مختلف دارد. کارگیری در موقعیتامثالهم آورده، از حیث معنا و اندیشه، قابلیت به

 اند:از آن جمله است این ابیات که جنبۀ مَثل یافته

 گر نپسندی به از آنت دهند                                      هرچه در این پرده نشانت دهند    

 (73: 1392)نظامی گنجوی، 

 چون مه و خورشید جوانمرد باش                         گرم شو از مهر و ز کین سرد باش   

 (83)همان: 

 هیزم خشک از پی خاکستر است                                 شاخ تر از بهر گل نوبر است    

 (98)همان:

 پای منه در طلب هیچ کار                                                    تا نکنی جای قدم استوار 

 (138)همان: 



 920ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دُرّ چون گوی گزیده و گوی کم

 

 یرجوی به یک سیل برآرد نف                                      گیر     بحر به صد رود شد آرام

 (88)همان: 

 خود شکن آیینه شکستن خطاست                          آینه چون نقش تو بنمود راست     

 (148)همان: 

-185، رک: همان، صصالاسرارمخزن هایالمثلبرای مزید اطلاع از فهرست ضرب

189. 

 . ایجاز از طریق تصویرسازی4-5

تصرّف ذهنی »است. تصویر را از خصوصیات اصلی سبک شعر نظامی، تصویرسازی 

شاعر در مفهوم طبیعت و انسان و کوشش ذهنی او برای برقراری نسبت میان انسان و 

دانند. در ذکر این ارتباط، ( می2: 1366)شفیعی کدکنی، « طبیعت یا طبیعت با طبیعت

 سازد. تشبیهات بلیغ ازشوند و همین شگرد، معنا را فشرده میگاهی همۀ اجزا بیان نمی

 این نوع است.

 که داد؟ نمک جانرا  دیگ جسد              جز تو فلک را خم دوران که داد؟             

 (7: 1392)نظامی گنجوی، 

اند که با حذف اجزای اضافۀ تشبیهی بلیغ« نمک جان»و « دیگ جسد»دو ترکیب 

 ست.دیگر تصویر )ادات تشبیه و وجه شبه(، تصویر و درنتیجه معنا فشرده شده ا

 چون تو کسی گر بود، آن هم تویی              مرغ دل و عیسی جان هم تویی               

 (77)همان: 

اند. یکی از مضامین و تعابیر تشبیه بلیغ« عیسی جان»و « مرغِ دل»در مصرع نخست، 

سبب استعداد پرواز داشتن بسیار رایج در ادبیات تعلیمی و عرفانی این است که دل را به

سوره نساء، حضرت عیسی)ع(  171اند. نیز از آنجا که بر اساس آیۀ به مرغ تشبیه کرده

الله ملقّب شده است، در متون ادبیات فارسی، گاهی حضرت عیسی)ع( را استعاره به روح

اند. میان این دو تشبیه بلیغ نیز ارتباط وجود دارد. مرغ با عیسی از روح یا نماد روح آورده

ضمنی دارد و آن اینکه یکی از معجزات آن حضرت این بود که از گِل  ارتباط معنایی
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آمد )نک: سورة دمید و آن به پرواز درمیساخت و سپس در آن میای میپرنده

(. نظامی همۀ این مطالب تفصیلی را در نهایت ایجاز و 110؛ مائده، 49عمران، آل

 فشردگی از طریق تشبیه بلیغ مطرح کرده است. 

 چون گهر عقد فلک دانه کرد                                    جعد شب از گرد عدم شانه کرد 

 (4: 1392)نظامی گنجوی، 

 ش رفته به آرامگاهمرغ دل                                           از این دامگاه        قفس قالب با

 (14)همان: 

، موجب بسامد اضافات تشبیهی و زبان تصویری نظامی الاسرارمخزنکوتاهی وزن 

ترین نوع تشبیه است، در شعر او شده است. تشبیهات او گاهی چنان است که که فشرده

 نیاز به شرح دارد.

 خال عصی بر رخ آدم فکند                                      زلف زمین در بر عالم فکند        

 (5)همان: 

قرار داده است. از « عصی»به دارد. خال را مشبّهٌ سورة طه 121این بیت اشاره به آیۀ 

ویژه علم کلام، توان از منظر گوناگونی بهنظر معنایی هم این تشبیه قابل توجهّ است. می

که از « عصی»معنی آن را شرح و بسط داد. وجه شبه این تشبیه، سیاهی است، سیاهیِ 

سیاهیِ خال، حُسن است و بر شود، قبیح و گناه است؛ امّا گمراهی و ضلالت ناشی می

)همان(. بر این اساس، گویا « نغز شد این خال نه بر روی توست»افزاید. زیبایی جمال می

گری خود که در آن، مذهب پیامبران را مبّرا در این بیت نظامی برخلاف مذهب اشعری

که  دانند، همچون امامیه این عصیان حضرت آدم را ترک اولی تلقّی کردهاز گناه نمی

تنها موجب گمراهی وی نشده، بلکه همچون خالی بر زیبایی او نیز این ترک اولی نه

 افزوده است.

سازند؛ زیرا برخی از وجوه تصویر، همچون کنایه و استعاره، کلام را بیشتر موجز می

علاوه بر این خصوصیات که در شعر همۀ  شود.به ذکر یکی از طرفین ارتباط اکتفا می
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کار گرفته که موجب فشردگی  شود، نظامی شگردهایی بهش دیده میشاعران کمابی

 بیشتر کلام شده است. 

 . استعارات و تصاویر چندلایه4-5-1

 عقیده دارد که کارکرد اصلی استعاره، توسّع زبان است. 1آی. ای. ریچاردز 

چون زبان واقعیت است، استعاره »گوید: بر اساس این عقیدة ریچاردز می 2هاوکس

سترش واقعیت است... استعاره با کنارآوردن عناصری که کنش و واکنششان بُعد گ

کند و در دسترسی همگان قرار بخشد، واقعیت جدیدی خلق میجدیدی به هر دو می

(. این عنصر خیال از یک سو، باعث تکثّر معنا و غنای 95: 1377)هاوکس، « هددمی

افزودن بخشی از رابطۀ خیالی به متن و  شود و از سوی دیگر، باواژگانی یک زبان می

، استخراج حال، بحث نگارندگانبا این  آورد.وجود میحذف بخشی دیگر، ایجاز به 

نیست؛ بلکه توجهّ به شگردی است که نظامی گاه در عرصۀ  الاسرارمخزناستعارات در 

های پنهانی و تودرتو قرار داده و از این طریق، کار گرفته و سخن را در لایه استعاره به

ای است. گاهی های آن، استعارات چندلایهایجازی هنری ایجاد کرده است. از جلوه

رفین استعارة نخست را بیابد و از طریق بردن به منظور شاعر، ابتدا باید طمخاطب برای پی

آن، به طرفین استعارة دوم که منظور اصلی شاعر است، دست یابد. به تعبیر دیگر، وی با 

ای، ساختار دو استعاره را در هم آمیخته و راه ذهن را در رسیدن به معنا گونهاین روش به

مخاطب باید ارتباط آور فشرده کرده است. شکلی اعجابدورتر ساخته و سخن را به

هنری طرفین هر دو استعاره را کشف کند تا به منظور اصلی شاعر دست یابد؛ امّا شاعر، 

تنها بخشی از تصویر را ذکر کرده است. این شیوه در شعر خاقانی نیز وجود دارد )رک: 

 ( در این بیت:89و87: 1389دهرامی و همکاران، 

 فروزرد روان مشعل گیتیک                                           شبی کان ملک نیمروز      نیم

 (14: 1392)نظامی گنجوی، 

                                                           

1. I. E. Richards 

2. Hawks 
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فروز در لایۀ نخست، استعاره از آفتاب است و در لایۀ ملک نیمروز و مشعل گیتی

 دَاعیًِا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنهِِ وَ وَ»بعد، آفتاب استعاره از وجود پیامبر)ص(، ناظر به این آیۀ شریف 

(. شاعر تنها یک ارتباط را ذکر و ارتباط دیگر را حذف کرده 46)احزاب، « رَاجًا مُّنیِرًاسِ

 است. در این بیت:

 گاو فلک برد ز گاو زمین                                        گوهر شب را به شب عنبرین       

 (15: 1392)نظامی گنجوی، 

عاره از ماه است و باز ماه در لایۀ دوم، استعاره در اینجا نیز گوهر شب در لایۀ اوّل، است

از وجود پیامبر)ص(. گاهی نیز تصویر، حاصل تلفیق استعاره و مجاز است و شاعر از 

 رسد:استعاره به مجاز می

 جز تو که یارد که انا الحق زند                                 چون قدمت بانگ بر ابلق زند      

 (7)همان: 

زدن زدن، ابلق مجاز و در معنای اسب سیاه و سفید است که با بانگبانگبرحسب 

ای شود و در لایۀ بعد، این مجاز )اسب سیاه و سفید(، خود استعارهاز حرکت باز داشته می

شده از روزگار، به مناسبت اشتمال بر روز و شب )برای شواهد بیشتر از استعاره، رک: 

 (. 10و  9، ب 173؛ 9و6، ب 164؛ 1، ب 141؛ 10، ب 89؛ 1، ب 71؛ 6و2، ب 70ص

 . تضاعف و تعددّ تصاویر4-5-2

از وجوه دیگر ایجازهای تصویری در شعر نظامی، تضاعف و تعدّد تصاویر است که 

شدّت کند و زبان را بهبر پایۀ آن، شاعر تصاویر متعدّدی را در کنار یکدیگر انباشت می

شاعر در یک بیت »تضاعف تصاویر آن است که سازد. منظور از تصویری و موجز می

یا مصرع، به خلق و استعمال چند تشبیه و استعاره و حتّی اسطوره و سمبل برای یک امر 

 (:20: 1353)رستگار فسایی، « یا شخص معیّن بپردازد

 ایرو گشت به فرّ همفاخته                                         وش آن باز کبوترنمای    کبک

 (17: 1392)نظامی گنجوی، 
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یمن تشبیه کرده نظامی در این بیت، وجود مقدّس پیامبر)ص( را به چهار پرنده خوش

ای و نمادین پیوند داده و است. وی گاهی نیز تزاحم تصویر را با تلمیحات اسطوره

جز چندین تلمیح را در مقام تصویر در کنار یکدیگر قرار داده و متن را بسیار فشرده و مو

 ساخته است:

 یونس حوتی شده چون دلو آب                               یوسف دلوی شده چون آفتاب   

 (16)همان:  

شاعر، پیامبر)ص( را در شب معراج، هنگام ورود به برج دلو و حوت توصیف کرده 

و نظر به تناسب دلو با حضرت یوسف)ع( و حوت با حضرت یونس)ع(، ارتباطی میان 

پیامبر)ص( و این پیامبران برقرار کرده و علاوه بر آن، ورود پیامبر)ص( به برج دلو را 

همانند آفتاب و ورود او را به برج حوت که برجی آبی است، همانند دلو آب دانسته 

است. تصاویر چنان فشرده و متوالی است که درک معنا را بدون توجّه به جزئیات 

دیگر از انباشتگی تصویر، تعدّد تصاویر است که آن، سازد.  نوعی محذوف، دشوار می

آوردن چند تشبیه یا استعاره است که مربوط به شخص یا شیئی واحد نباشد، ولی بیت »

 (. در این بیت:19: 1353)رستگار فسایی، « یا مصرع را انباشته از تصویر کند

 باززهره و مرّیخ به هم عشق                                          ساز     شکر و بادام به هم نکته

 (62: 1390)نظامی، 

ترتیب استعاره از دهان، چشم، معشوق و عاشق است یا شکر، بادام، زهره و مرّیخ به

 در این بیت:

 فشان بر سر درّ یتیملعل                                                   پای سهیل از سر نطع ادیم     

 )همان(

که وحید دستگردی آورده، چنانقصود از پای سهیل، نطع ادیم، لعل و درّ یتیم آنم

 )رک: همان( است.« صراحی بزرگ، کف خضیب ساقی، می و جام بلورین»

 اتپنج دعا نوبت سلطانی                                  ات                 چار علم رکن مسلمانی

 (23)همان:                                                     
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نظامی با ارائۀ سه کنایه در موجزترین صورت، معانی زیادی را بیان کرده است. 

نوبت »کنایه از پنج نماز و « پنج دعا»کنایه از نماز، روزه، زکات و حج و « چهار علم»

اقتدار و شکوه و حاکمیت و فرمانروایی است. معنی اعلان با توجّه پنج نماز، به« سلطانی

همۀ این معانی را در یک بیت در توصیف مسلمان آورده است )برای شواهد بیشتر، 

 (.1، ب171؛ 11، ب126؛ 5، ب94؛ 11-9، ب95؛ 5، ب91رک: ص

 گیری. نتیجه5
درج معنای بسیار در لفظ اندک، محدود به آنچه با عنوان ایجاز قصر و حصر ذکر 

ای تمهیدات زبانی و بلاغی در این شگرد نقش دارد که شود؛ بلکه مجموعهنمیشده، 

، الاسرارمخزنشود. از خصوصیات سبکی نظامی در سازی معنا میموجب فشرده

سازی معناست که به طرق مختلف انجام گرفته است. شاعر نظر به کوتاهی وزن فشرده

تر از لفظ قرار لف، کفۀ معنا را سنگینو تأکید بر انتقال معنا در یک بیت، به طرق مخت

سازی از طریق تمهیدات زبانی سازی در این اثر، فشردهداده است. از شیوة پربسامد فشرده

که شاعر با استفاده از چنانآن ؛سازی، حذف اجزا یا تعدّد افعال استچون ترکیب

 کند.می سازی و ساخت کلمات مرکّب، معنای دو جزء را در یک کلمه بیانترکیب

 فراوان بسامد طریق )از قصر و...(، منادا مسندٌالیه، فعل، حذف طریق )از حذف ایجاز

 دیگر نوع است. گرفته انجام المثل( ارسال قابلیت با حکیمانه ابیات و بیت در فعل

 تمهیدات برخی از شاعر که صورت این به ؛است بلاغی ،الاسرارمخزن در سازیفشرده

 سازیفشرده هاآن بلاغی کارکردهای از یکی که برده بهره بدیع و بیان از اعم بلاغی

 به اشاره به )نظر تلمیح در شود.می حمل کلمه یک بر معنا چندین ایهام، در معناست.

 و آیه یک از کوچک بخشی یا اسامی ذکر و بینامتنی ارتباط ایجاد و گسترده داستانی

سازی نوع دیگر فشرده گنجد.می اندک لفظ در معانی از ایگسترده حجم حدیث(،

از رهگذر تصویرسازی است که از طریق مواردی چون  الاسرارمخزنبلاغی در 
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های چندلایه و تزاحم تصاویر صورت گرفته است. در این حالت، بخشی از استعاره

 فشرده ساخته است.ارتباطات تصویر حذف شده و معنا را 

 منابع
 .قرآن کریم

الدیّن خوانساری، تهران: دانشگاه ترجمۀ جمال غررالحکم و دررالکلم، (،1366آمدی، عبدالواحد ) -

 تهران.

 تهران: نارمک. الاسرار،گزیدة مخزن(،1392پورنامداریان، تقی و مصطفی موسوی ) -

، 1، شمارة 2نامۀ فرهنگستان، دورة ، نقاببرقع مکیّای مدنی(، 1390ترکی، محمّدرضا ) -

 .44-38صص

جا: ، صحاف قریمی یوسف ضیا، بیمطوّل علی التلخیص(، 1330تفتازانی، مسعود بن عمر ) -

 نا.بی

، الاسراراطناب، شاخصة سبکی نظامی در مخزن(، 1391داری، احمد و حمید پولادی )تمیم -

 .95-81، صص 3، شمارة 5شناسی نظم و نثر فارسی، سال سبک

، محقّق علی فرید 1ج کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم،تا(،تهانوی، محمّدعلی بن علی )بی -

 لبنان ناشرون. ةمکتبدحروج، بیروت: 

، فصلنامۀ فنون های نو و چندلایه در شعر خاقانیاستعاره (،1389دهرامی، مهدی و همکاران ) -

 .96-81، صص 2، شمارة 2ادبی، دورة 

، صص 1، شمارة 5، فصلنامۀ فنون ادبی، دورة ای از زبان نظامیزبانه(، 1392درعلی )دهمرده، حی -

81-96. 

 ، شیراز: کورش.تصویرآفرینی در شاهنامه(، 1353رستگار فسایی، منصور )  -

 ، مصر: دارالمعارف.ثلاث رسائل فی مجاز القرآن(، 1968رمّانی، علی بن عیسی ) -

وجوی ناکجاآباد؛ دربارة زندگی، پیر گنجه در جست (،1399کوب، عبدالحسین )زریّن -

 ، تهران: سخن.10، چآثار و اندیشة نظامی

، تهران: 8، چالاسرار نظامی گنجویاحوال و آثار و شرح مخزن (،1387زنجانی، برات ) -

 دانشگاه تهران.

ۀ ، فصلنامکارکردهای صفت هنری در هفت پیکر نظامی(، 1400ستوده، آزاده و همکاران ) -

 . 214-191، صص 25، شمارة 12مطالعات زبانی و بلاغی، دورة 
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المللی ، مجموعه مقالات کنگرة بیننوآوری نظامی در صور خیال(، 1372صادقیان، محمدّعلی ) -

 نهمین سدة تولد حکیم نظامی گنجوی، به کوشش منصور ثروت، تبریز: دانشگاه تبریز. -

 ، تهران: سخن.متون عرفانیفرهنگ مأثورات (، 1388صدرنیا، باقر ) -

 ، تهران: فردوس.10، چ2ج تاریخ ادبیات در ایران، (،1369الله )صفا، ذبیح -

 ، تهران: امیرکبیر.2چاحادیث و قصص مثنوی،  (،1381الزّمان )فروزانفر، بدیع -

ی، ، به همت محمّد رمضانالمعجم فی معاییر اشعار العجم(، 1314الدیّن محمّد )رازی، شمسقیس  -

 تهران: مجلس.

 ، به اهتمام حسین جعفری، تبریز: احرار.البدایعابدع(، 1377گرکانی، محمّدحسین ) -

 ، تهران: فرهنگ معاصر.3، چشناسیمرجع (،1376مرادی، نورالله ) -

 .431-422، صص26، نشریۀ سخن، شمارة ترکیب در زبان فارسی(، 1356مقربّی، مصطفی ) -

 .الإسلاميةدار الکتب ، تهران: 10چ، 1، جتفسیر نمونه (،1371) مکارم شیرازى، ناصر -

 ، تصحیح حسین حیدرخانی، تهران: سنایی.فیه ما فیه (،1382الدیّن )مولوی، جلال -

، فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، بررسی تشبیه در شعر نظامی گنجوی(، 1401نصیری، زینب ) -

 .302-277، صص 29، شمارة 13دورة 

، تصحیح حسن وحید دستگردی، تهران: لیلی و مجنون(، 1313یوسف )بن گنجوی، الیاس مینظا -

 ارمغان.

 تصحیح حسن وحید دستگردی، تهران: ارمغان.  خسرو و شیرین، (،1313) ــــــــــــــــــ -

تصحیح حسن وحید دستگردی، به کوشش سعید حمیدیان،  الاسرار،مخزن(، 1392) ــــــــــــــــــ -

 ، تهران: قطره.15چ

 ، قم: مصطفوی.جواهرالبلاغه (،1367هاشمی، احمد ) -

 

 

 

 

 

 
 


